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  چكيده
هاي سادة زبان فارسي  منظور بررسيِ معناييِ فعل شناختي است كه به يپژوهش حاضر پژوهشي معن
ها صورت گرفته است، تا مشخص شود از ميان انواعِ گوناگون  معنايي آن ـ و متناظرهاي مركبِ صوري

ها برقرار نيست. در اين  هاي يادشده برقرار است و كدام انواع ميان آن معنايي، كدام انواع ميان فعل هم
اي كلي به  شده و سپس، اشاره نخست، طرز تلقي نگارنده از فعل ساده و مركب بيان  بررسي،

هاي  ها شده است. پس از آن، انواع تناظر ميان فعل هاي ساخت افعال مركب از متناظر سادة آن روش
شده  معنايي، كوشش  اند. پس از بحثي كوتاه دربارة انواع گوناگونِ هم ساده و مركب معرفي شده

معنايي مشخص شوند و اينكه كدام نوع يا انواعِ  ورت مستدل و با ارائة نمونه، انواعِ گوناگون همص به
ها برقرار است.  معنايي مركب آن ـ هاي سادة زبان فارسي و متناظرهاي صوري معنايي ميان فعل هم

معناييِ  ـ هاي سادة فارسي كه داراي متناظرهاي صوري براي دستيابي به اين هدف، آن گروه از فعل
اند. با  داده اند و پيكرة موردبررسي را در اين مختصر تشكيل  برگرفته شدهفرهنگ سخن اند، از  مركب

فعل دارد و در انتها، در بخش پيوست آمده، مشخص شده است كه  363بررسي اين پيكره كه 
ها برقرار  ميان آنمعنايي  هاي يادشده نيست؛ اما ساير انواع هم معنايي مطلق و ضمني ميان فعل هم

  است. 

  
  معنايي. ـ معنايي، فعل ساده، فعل مركب، متناظر صوري : تحليل معنايي، همها كليدواژه
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 مقدمه .1

برانگيز دستوري است كه دستورنويسان و  فعل مركب در زبان فارسي از مباحث بحث
هاني كه به پژو اند و آن گروه از زبان شناسان به بحث و بررسي دربارة آن پرداخته زبان

اند، معيارهاي گوناگوني را براي تعريف فعل مركب  وجود فعل مركب در زبان فارسي قائل
اند. در پژوهش حاضر دربارة معيارهاي يادشده بحث نشده؛ زيرا نكاتي كه بحث  دست داده به

گرفتند.  نگارنده قرار داشته است، تعريف فعل مركب را دربرنمي كار دستور در ها آن دربارة
 اند، بحث شده  واقع فعلي سازة ساختمان فعل مركبِ در كه اي ساده هاي فعل دربارة همچنين،

باوجوداين،  ).191- 169 :1391 بهرامي و عموزاده ر.ك. باره اين در بيشتر آگاهي (براي است نشده
ازآنجا كه طرز تلقي وي از فعل مركب در پيشبرد مباحث مطرح در اين مقاله مهم بوده، 

ز اين پژوهش به معرفي فعل مركب اختصاص يافته است و پس از آن، به انواع تناظر بخشي ا
اند،  رفته شمار مي ها به هاي مركبي كه متناظر آن هاي سادة زبان فارسي و فعل ميان فعل

شناساني كه  معنايي و اشاره به ديدگاه معني اشاره شده است. سپس، با برشمردن انواع هم
هاي سادة  معنايي ميان فعل ترين آرا در اين باره بوده است، انواع هم اعها از پرارج آراي آن

ها بررسي شده است تا مشخص شود  معنايي آن ـ زبان فارسي و متناظرهاي مركب صوري
ها برقرار است. بنابراين، هدف اصلي  معنايي ميان اين گروه از فعل چه نوع يا انواعي از هم

معنايي ميان افعال ساده  است كه مشخص كند، كدام انواع همنگارنده در اين پژوهش آن بوده 
 معنايي همة انواع هم نمايد كه مي وجود دارد. چنين ها مركب آن معنايي ـ صوري متناظر(هاي) و

 اين نتايج موردبررسي وجود داشته است. هاي فعل ميان ضمني معنايي هم و معنايي مطلق جز هم

 زبانان غيرفارسي به فارسي زبان آموزش در نيز و شناسي معني آموزش در توان مي را پژوهش

  كاربرد. به
  

 پيشينة پژوهش .2

هاي  برانگيز دستور زبان فارسي است، پژوهش با توجه به اينكه فعل مركب از مباحث بحث
ملاحظه است. فعل  شناختيِ فارسي قابل هاي زبان شده دربارة آن نيز در ميان پژوهش انجام

شناسان ايراني و غيرايراني مورد بحث و بررسي قرار  نويسان و زبانمركب در آثار دستور
مهنا، دانشمند  اثر ابن اللسان الانسان و حلية حلية  توان به كتاب مي ها گرفته است؛ از ميان آن
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1زمانِ تيمور لنگ و نيز آثارِ لازار
2، لمبتون(1957) 

 3)، ويندفور1350( ديگران و ، قريب (1966) 
، طباطبايي (2004 & 1996) 4)، گلدبرگ1377و  1373)، خانلري (1364فرخ ( ون، هماي(1979)

، فاميلي (2003) 5)، ميس1380)، زاهدي (1378)، ماهوتيان (1378)، وحيديان كاميار (1376(
، (2009) 6، مولر(2008)دوستان  )، كريمي1384)، دبيرمقدم (1384الديني (ة، مشكو(2006)

  ) اشاره كرد.1388) و باطني (1386اركان (
 

 مفاهيم نظري .3

در اين بخش، نگارنده موضع خود را دربارة فعل ساده و مركب در زبان فارسي مشخص 
هاي ديگر مقاله، براي خواننده  شده در بخش هاي ارائه ترتيب، مبناي تحليل اين كرده است تا به

  روشن باشد.
 

  . فعل ساده و فعل مركب3- 1
نظر گرفته شده است كه به لحاظ واژي، يك واژة منفرد فعل ساده در اين پژوهش فعلي در

اي ديگر همراه نشده باشد. فعل ساده ازنظر نگارنده، داراي ساختار تكواژي  باشد و با واژه
تر هم ذكر شد،  كه پيش ساده نيست ــ يعني تنها از يك تكواژ ساخته نشده است ــ؛ اما چنان

نيست، دستخوش افزايش يا كاهش معنايي  اي ديگر از زبان همراه ازآنجا كه با واژه
اي منفرد است و  لحاظ واژي، واژه اي نيز نشده است. بنابراين، فعل ساده به ملاحظه قابل

دليل  تواند نمايانگر چندمعنايي در زبان باشد، به كه مي  حال لحاظ معنايي، درعينِ به
  اي نشده است. ملاحظه قابل اي ديگر، دستخوش افزايش يا كاهش معنايي نبودن با واژه همراه

)، فعلي مركب درنظر گرفته شده است 150: 1384در اين پژوهش، به پيروي از دبيرمقدم (
ديگر، فعل مركب ازنظر نگارنده فعلي است كه  بيان كه ساختمان واژي آن ساده نباشد. به

گوناگون هاي دستوري  اي ــ كه ممكن است متعلق به يكي از مقوله شدنِ واژه حاصل همراه
صورت، سازة فعلي ناميده  زبان، جز فعل باشد ــ با يكي از افعال ساده است. فعل ساده دراين

اي كه با آن همراه شده است، اغلب  هاي معناييِ واژه شود. سازة فعلي با توجه به مؤلفه مي
زنظر سازة فعلي را نيز نبايد ا 8شود، البته مسألة افزايش معنايي مي 7دستخوش كاهش معنايي

هاي مركب زبان فارسي كه سازة غيرفعليِ  دور داشت. درواقع، دربارة برخي از فعل
 

1 Gilbert Lazard  2 Ann K. S.  Lam bton 3 Gernot L. Windfuhr 4 Adele Goldberg  5 John  Mace 6 Stefan Mül ler 7 sem antic reduction 8 sem antic  increase 
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رود، با حذف واژة مذكور ــ يعني سازة غيرفعلي  شمار مي اي تابو به ها، واژه كاررفته در آن به
تنهايي نيز، حالت تابو  شود و كاربرد آن به ــ عنصر فعلي دستخوش افزايش معنايي مي

دربرابرِ اصطلاح  9»فعل سنگين«گيرد. بنابراين، به باور نگارنده كاربرد اصطلاح  خود مي به
ترتيب، در مواردي كه  اين هاي معنايي نيست و به دور از ذهن و مغاير با تحليل» سازة فعلي«

سروكار داريم و در مواردي كه  10»فعل سبك«شود، با  سازة فعلي دستخوش كاهش معنايي 
شود، با فعل سنگين سروكار داريم. براي دوري از  زايش معنايي سازة فعلي دستخوش اف

كاررفته در ساختمان فعل  دليل تأثيرپذيري معناييِ فعل به كاربرد دو اصطلاح متفاوت و به
نشيني،  نشين با آن بر روي محور هم مركب از سازة غيرفعلي، و نيز ديگر واحدهاي زباني هم

اي كه تأكيد بر آن، در پايان اين بحث ضروري  ت. نكتهكار خواهد رف اصطلاح سازة فعلي به
منزلة  به» شدن«و » بودن«هاي  ها، بدون درنظرگرفتنِ فعل نمايد، اين است كه در تحليل مي

منزلة  به» شدن«و » بودن«سازة فعلي، به ادامة بحث پرداخته شده است. تلقي نكردن دو فعل 
ت مفعولي از هريك از افعال گذراي زبان رو است كه پس از ساختن صف سازة فعلي، ازآن

هاي  فارسي و همراه كردن آن با يكي از دو فعل مذكور، و يا با همراه كردن يكي از واژه
هاي مركب فارسي به  متعلق به مقولة دستوري صفت با يكي از دو فعل يادشده، شمار فعل

ان را در يك برهة زماني هاي يك زب نهايت خواهد رسيد و اين امر، اصل محدودبودنِ واژه بي
برده، منجربه تشكيل ساختي  كشد؛ زيرا همراه شدن صفت با دو فعلِ نام معين، به چالش مي

 كنند. را ايفا مي 11، نقش فعل ربطي»شدن«و » بودن«هاي  شود كه در آن، فعل اسنادي مي

  
  هاي ساخت فعل مركب از فعل سادة متناظر . روش3- 2

هاي ساخت فعل مركب از فعل سادة متناظر  ذيل را انواع روشسازي  هاي واژه توان روش مي
  با آن دانست.

  افت كردن ←[افتادن / افتيدن] + كردن  : افت. ستاك حال فعل ساده + سازة فعلي1
آغشته  ← + كردن - eآغشت [آغشتن] +  :+ سازة فعلي - e. ستاك گذشتة فعل ساده + 2
  كردن
  آمار گرفتن ←ار [آماردن / آماريدن] + گرفتن . ستاك حال فعل ساده + سازة فعلي: آم3
آگاهي  ← -i+ سازة فعلي: آگاه [آگاهيدن / آگهيدن] +   -i. ستاك حال فعل ساده + 4

 
9 heavy  verb (HV) 10 light verb 11 copula verb 
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  يافتن
: آمار [آماردن / 2+ سازة فعليِ -i+  1. ستاك حال فعل ساده + ستاك حال سازة فعلي5ِ

  آمارگيري كردن ←+ كردن - iآماريدن] + گير [گرفتن] + 
+  e -  +–(g)i+ سازة فعلي: رسيد [رسيدن] +  e -  +i. ستاك گذشتة فعل ساده + - 6

  رسيدگي كردن ←كردن 
+ دادن/ ديدن  eš-+ سازة فعلي: آموز [آموختن] +  eš-. ستاك حال فعل ساده + پسوند 7
  آموزش دادن / آموزش ديدن ←

آويزان  ←+ كردن -nâ+ سازة فعلي: آويز [آويختن] +  - nâ. ستاك حال فعل ساده + 8
  كردن
  انگيزه دادن ←+ دادن - e+ سازة فعلي: انگيز [انگيزيدن] +  -  e. ستاك حال فعل ساده + 9

  تندي كردن ←+ كردن  -i+ سازة فعلي: تند [تنديدن] +  -i. ستاك حال فعل ساده + 10
اضافه + ستاك حال فعل ساده + سازة فعلي: به + انجام [انجاميدن] +  . حرف11
  انجام رساندن به ←نرساند
اضافه + ستاك گذشتة فعل ساده + سازة فعلي: به + تاخت [تازاندن] + آوردن  . حرف12
  به تاخت آوردن ←

 ←اضافه + مصدر فعل ساده + سازة فعلي: به + تاختن [تازاندن] + آوردن  . حرف13
  تاختن آوردن به

چرخاندن [ لي: به + چرخ+ سازة فع eš-اضافه + ستاك حال فعل ساده + پسوند  . حرف14
  چرخش آوردن به ←+ آوردن – eš/ چرخانيدن] + 

+ سازة  i(g)–ساز  + پسوند اسم  ande-ساز . ستاك حال فعل ساده + پسوند صفت15
  بخشندگي كردن ←+ كردن  ande  +–(g)i-فعلي: بخش [بخشيدن] + 

 oخت [پختن] + + ستاك حال فعل ساده + سازة فعلي: پ o. ستاك گذشتة فعل ساده + 16
  پز كردن و پخت ←+ پز [پختن] + كردن

تاختن  ←. مصدر فعل ساده + سازة فعلي: تاختن [حمله و هجوم بردن] + آوردن 17
  آوردن
. ستاك حال فعل ساده + ستاك حال فعل ساده + سازة فعلي: خر [خريدن] + خر 18
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  خرخر كردن ←[خريدن] + كردن 
كشتار  ←+ كردن âr-سازة فعلي: كشت [كشتن] + +  âr-. ستاك گذشتة فعل ساده + 19
  كردن

ويژه در پژوهش حاضر، توضيح واضحات  ها، به شايد چنين نمايد كه ارائة اين ساخت
صورت كوتاه، به ذكر مطالبي  باشد. نگارنده صرفاً سعي بر آن داشته است تا از اين راه، به

  ه و مركب فارسي ضرورت دارد. بپردازد كه گويي طرح آن در پژوهشي مرتبط با افعال ساد
  

  هاي ساده و مركب فارسي معاصر معيار . انواع تناظر ميان فعل3- 3
توان سه نوع تناظر  هاي ساده و مركب، مي با توجه به نوع ارتباط معنايي و ساختواژي ميان فعل

عال هاي ساده و اف ها درنظرگرفت. در حالت نخست، صرفاً تناظر صوري ميان فعل ميان اين فعل
شود. در اين حالت، تصور ارتباط تنگاتنگ معنايي ميان افعال  ها ديده مي مركب مرتبط با آن

ديد «و » ديدن«نمايد. مانند دو فعل ساده و مركب  ها دور از ذهن مي ساده و متناظر مركب آن
توان  درنظرگرفت. هرچند نمي» ديدن«معنيِ  را معادل معنايي يا هم» ديد زدن«توان  كه نمي» زدن

منكر وجود رابطة معنايي ميان اين دو فعل شد؛ ميان اين دو فعل قطعاً ارتباطي ساختواژي 
از ديدگاه ساختواژي » ديدن«را از » ديد زدن«توان روند ساخته شدن  وجود دارد، يعني مي

دانند. در حالت دوم،  ها را متناظرهاي صوري يكديگر مي گرفت و توصيف كرد. بنابراين، آن پي
توان ميان يك فعل ساده و متناظرِ مركب آن ارتباطي معنايي قائل شد، بدون اينكه ارتباطي  مي

هست «و » آفريدن«توان دو فعل  ساختواژي ميان دو فعل وجود داشته باشد. براي نمونه، مي
را آورد كه متناظرهاي معنايي يكديگراند؛ اما ارتباط ساختواژي ميان اين » خلق كردن»/ «كردن

معنايي يكديگر  ـ ها را متناظرهاي صوري يا صوري رت زباني وجود ندارد. بنابراين، آندو صو
توان ميان فعل ساده و  آورند. در حالت سوم، مي مي شمار دانند؛ بلكه متناظرهاي معنايي به نمي

متناظر مركب آن، هم به وجود ارتباط صوري قائل شد و هم به وجود ارتباط معنايي؛ مانند دو 
بر داشتن ارتباط صوري، داراي ارتباط معنايي نيز  كه افزون» آزمون كردن«و » آزمودن«فعل 

معنايي يكديگر دانست. بنابر آنچه  ـ صوري ها را متناظرهاي توان آن رو، مي هستند و ازهمين
توان  ها مي هاي سادة زبان فارسي و متناظرهاي مركب آن گفته شد، سه گونه تناظر ميان فعل

  معنايي. ـ ند از تناظر صوري، تناظر معنايي و تناظر صوريا كه عبارت درنظرگرفت
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 معنايي و انواع آن . هم3- 4

شناسان، روشن است كه معيارهاي  معنايي ازديدگاه معني بندي انواع هم با توجه به تقسيم
: 1383بر يكديگر نيستند. صفوي ( هاي مذكور عيناً منطبق بندي دادنِ طبقه دست آنان براي به

كند و بر اين باور  تقسيم مي 14و ضمني 13، تحليلي12مقيد معنايي را به انواع بافت ) هم108-109
توانند جايگزين يكديگر شوند و  مقيد، دو واژه در بافتي خاص مي معنايي بافت است كه در هم

 هاي معنايي تحليلي يك واژه با عبارتي كه دربردارندة مؤلفه كار روند. در هم جاي هم به به
معنايي ضمني، دو يا چند  آيد و درنهايت، در هم شمار مي معني به معنايي آن واژه است، هم

ها يك معني ضمني درنظر  كه براي آن معني ضمني تلقي كرد، درصورتي توان هم واژه را مي
) انواع 92: 1391گرفته شود كه در آن معنيِ ضمني با يكديگر اشتراك داشته باشند. لاينز (

معنايي  كند كه هم داند و بر اين نكته تأكيد مي مي 17و مطلق 16، تقريبي15را نسبي معنايي هم
معنايي نسبي با التفات به مسئلة شمول  معنايي تقريبي را نبايد يكي پنداشت. هم نسبي و هم

ترتيب كه اگر دو واژه در رابطة شمول معنايي متقارن قرار  اين شود؛ به معنايي تعريف مي
معنايي نسبي  ) در تعريف هم36: 1391روند. صفوي ( شمار مي معني نسبي به داشته باشند، هم

معني  هم Yو  Xقرار گيرد،  Xنيز زيرشمول  Yباشد و  Yزيرشمول  Xاگر «نويسد:  مي
معنايي تقريبي بايد توجه داشت كه اين رابطة مفهومي با التفات به مسئلة  دربارة هم». اند نسبي
ترتيب كه دو واژه كه در يك حوزة معنايي قرار  اين شود؛ به يتعريف م 18هاي معنايي حوزه

اند و همين امر سبب  شان با هم متفاوت هاي معنايي كم در يكي از مؤلفه گيرند، دست مي
ها جايگزين يكديگر  اند، نتوان در همة بافت معني تقريبي اي را كه با هم هم شود، دو واژه مي

توان به اين نتيجه رسيد كه دو واژه را كه  معنايي، مي همشده از  كرد. براساس تعاريف ارائه
شمار  هاي تقريبي به معني توان هم شوند، مي معني ضمني تلقي مي مقيد و يا هم معني بافت هم

مقيد يكديگر  معني بافت توان دو يا چند واژه را هم آورد؛ زيرا هنگامي كه در بافتي خاص مي
كم يك مؤلفة معنايي  در آن بافت خاص داراي دستشمار آورد، آن دو يا چند واژه  به

كم يك معني وجود خواهد داشت كه آن دو يا چند واژه  حال، دست مشتركي هستند؛ اما درعينِ
هاي  معني ها هم شود، آن در آن معني با يكديگر متفاوت خواهند بود و همين تفاوت سبب مي

اي  توان گونه معنايي ضمني را نيز مي يد، هممق معنايي بافت بر هم شمار روند. افزون تقريبي به
اي كه براي دو يا چند  معنايي ضمني معني ضمني معنايي تقريبي دانست؛ زيرا در هم از هم

 
12 context-dependent synonymy 13 analy tical sy nonymy 14 implied sy nony my 15 partial sy nony my 16 near sy nonymy 17 absolute synonym y 18 sem antic fields 
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رود و ساير معاني آن  شمار مي ها به شود، تنها معني مشترك آن واژه واژه درنظر گرفته مي
تنها زماني با هم » بيست«و » يك«واژة  ها با يكديگر متفاوت خواهد بود. براي نمونه، دو واژه

اي كه براي هريك از دو  ها مدنظر باشد؛ معني براي آن» عالي«اند كه معنيِ ضمنيِ  معني هم
عنوان  رود و بدون درنظرگرفتنِ اين معني ضمني به شمار مي واژة يادشده معني ضمني به

) 190: 1391آيند. لاينز ( شمار نمي معنيِ يكديگر به ها، اين دو واژه هم معنيِ مشترك براي آن
و بر اين باور است كه  كند  معرفي مي 19معنايي توصيفي معنايي را با نام هم گونة ديگري از هم

توانيم بگوييم با  گاه، زماني مي درنظر بگيريم، آن 20سويه اگر شمول معنايي را استلزام يك
شد. آنچه درنظر نگارنده بايستة با 21معنايي توصيفي سروكار داريم كه استلزام، دوسويه هم

شمار  معني مطلق به معنيِ توصيفي باشند، هم تأكيد است، اينكه اگر دو يا چند واژه، هم
گيرد،  معنايي مطلق درنظر مي ) براي هم93-92: همانروند؛ زيرا شرط سومي كه لاينز ( نمي

وجود دارند كه  هايي شود و دليل اين امر آن است كه بافت يا بافت الزاماً محقق نمي
ها جايگزين يكديگر شوند و اين محدوديت، خود، ناشي  توانند در آن هاي توصيفي نمي معني هم

معنايي تحليلي  اند. بنابراين، هم معني توصيفي هايي است كه هم از تفاوت معني عاطفيِ واژه
مفهومي شمول  توان رابطة معنايي نسبي را مي معنايي نسبي است. گونة ديگر هم اي از هم گونه

گردد؛ هرچند كه اين  معنايي دانست كه منجربه پديد آمدن استلزام معنايي ميان دو جمله مي
معنايي دو واحد زباني را  هم (154 :2004)كروز  سويه خواهد بود، نه دوسويه. استلزام يك

انواع داند. او  شان مي هاي معنايي ها نسبت به تفاوت هاي معنايي آن ميزانِ بيشترِ شباهت
معنايي  هاي هم معنايي با نام دهد و به وجود سه نوع هم معنايي را در سه گروه قرار مي هم

معنايي تقريبي قائل است. كروز (همانجا) در وجود  و هم 22اي معنايي گزاره مطلق، هم
ر معني مطلق يكديگ كند و بر اين باور است كه وجود دو واحد زباني كه هم مطلق ترديد مي

اي را با التفات به مسألة  معنايي گزاره باشند، اگر ناممكن نباشد، بسيار نادر است. او هم
اي باشند،  معني گزاره ترتيب كه دو واحد زباني اگر هم اين كند؛ به استلزام معنايي تعريف مي

ه كه آن عبارت با شرايط مشروط ب كار روند و هنگامي جاي هم به توانند در هر عبارتي به مي
صدق محك بخورد، ارزش صدق يا كذب آن با جايگزيني آن دو واحد زباني تغيير نخواهد 

كار  اي داشته باشيم كه يكي از اين جفت در يك جمله به معني گزاره كرد؛ يعني اگر يك جفت هم
گاه آن دو جمله در رابطة استلزام معنايي با يكديگر قرار  اي ديگر، آن رود و ديگري در جمله

 
19 descriptive sy nony my 20 asy mmetrical entailment 21 sy mmetrical 22 proposit ional synonym y 
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معني تقريبي يكديگر  هاي معنايي دو واحد زباني كه هم گرفت. او معتقد است تفاوت خواهند
 (46 :2002)قرار داشته باشند. لُبنر  24زمينه باشند يا در پس 23روند، بايد يا كمينه شمار مي به

معنايي به معني واقعي كلمه  داند و بر اين باور است كه هم معنايي را يكساني معني مي هم
شود. اگر دو  گاه حاصل نمي خواهد بود كه در اين صورت، تقريباً هيچ 25يي كامل يا تاممعنا هم

معناي تام باشند، بايد داراي معنيِ بياني، اجتماعي و توصيفي يكسان و برابر  واحد زباني هم
معنايي  ) هم105: 1391پالمر (  خواهند بود. 26معني نسبي صورت، دو واژه هم اين باشند؛ درغير

ها  معنايي واقعي ميان واژه حال بر اين باور است كه هم داند؛ اما درعينِ ساني معنا ميرا يك
). دربارة انواع 107: هماناي دقيقاً داراي يك معني نيستند ( وجود ندارد و هيچ دو واژه

هاي  معنايي در اين بخش، به دو دليل توضيح داده شده است؛ نخست اينكه تحليل داده هم
معنايي،  ساس اين نوع از روابط مفهومي انجام گرفته است و دوم اينكه همموردبررسي برا

شناسان دربارة آن نظراتي ارائه  تر نيز ذكر شده است، از مباحثي است كه معني كه پيش چنان
  ارتباط با يكديگر نيستند. اند كه متمايز از هم و بي كرده
  

 ها تحليل داده .4

هاي ساده و مركبي كه متناظرهاي  ي، صرفاً ميان فعلمعناي هدف اين پژوهش بررسي انواع هم
اند، بوده است. محدود كردن پژوهش، به بررسي  رفته شمار مي معنايي يكديگر به ـ صوري

هاي  معنايي ميان فعل اي به اين دليل بوده است كه نخست، انواع گوناگون هم چنين پيكره
كردن پيكرة موردبررسي، با توجه  شود و دوم، براي محدود مركب و سادة متناظر مشاهده 

شوند. اين گروه از  بايست صرفاً گروهي از افعال مركب بررسي  به محدوديت حجم مقاله، مي
هاي  منظور، فعل اين اند. به افعال مركب ويژگي موردنظر در بررسي حاضر را نشان داده

- 2نايي مركب (ر.ك مع ـ رسيده و داراي متناظر صوري فعل  363ها به  اي كه شمار آن ساده
صورت پيوست در  عضوي به 363اند. اين فهرست  استخراج شده فرهنگ سخناند از  ) بوده3

هاي ديگر برقراري يا عدم برقراري هريك از انواع  انتهاي مقاله آمده است. در زيربخش
صورت مستدل  ها به معنايي مركب آن ـ هاي ساده و متناظرهاي صوري معنايي ميان فعل هم
  سي شده است.برر

 
23 minimal 24 background 25 total synony m y 26 partial sy nony my 
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  معنايي مطلق/ تام هم. 4- 1
معنايي مركب  ـ شده از افعال سادة فارسي و متنظرهاي صوري پس از بررسي پيكرة تهيه

 نتيجه اين به توان مي شد، مطرح آن انواع و معنايي هم دربارة 4- 2 بخش در آنچه نيز، بنابر و ها آن

 معناييِ ـ صوري متناظر(هاي) و ساده هاي لفع از يك هيچ ميان تام يا مطلق معناييِ هم كه رسيد

هاي يادشده  معنايي مطلق ميان فعل ترين دليلِ عدم مشاهدة هم ها وجود ندارد؛ مهم مركب آن
دليل  يك را به داشته است و هيچ ها را در خود نگه آن است كه نظام زبان فارسي همة اين فعل
د مؤيد آن است كه هريك از واحدهاي اين خو نوبة وجود ديگري بيرون نرانده است. اين امر به

27ارزش زباني نظام
 واحد آن كه است نقشي همان زباني واحد هر ويژة ارزش دارند. را خود ويژة 

معنايي   ـصوري متناظرهاي و ساده افعال ميان تنها نه مطلق معنايي هم كند. مي ايفا زبان نظام در
شوند، نيز موجود  معني تلقي  اي كه هم د زبانيواح دو هيچ ميان بلكه ندارد؛ وجود ها آن مركب

ماندنِ  شمارد، باقي ) برمي110- 106: 1383بر مواردي كه صفوي ( نيست. دليل اين ادعا، افزون
پاي هم به حيات خود در اين نظام ادامه  واحدهاي زبانيِ يادشده در نظام زبان است كه هم

كند. اگر قرار بود  ها حكايت مي وت توسط آنهاي متفا دهند و اين نكته خود، از ايفاي نقش مي
ديگر، ارزش عيناً  بيان هاي عيناً يكساني ايفا كنند و به دو واحد درونِ نظام يك زبان، نقش

پاي هم درون نظام  بود كه هر دو واحد هم يكساني داشته باشند، برخلاف صرفة اقتصادي مي
هاي سادة  هود است، با وجود آنكه فعلكه مش زبان به حيات خود ادامه دهند. بنابراين چنان

دهند،  پوشاني معنايي را نشان مي هم از خود درجاتي معناييِ ـ موردبحث با متناظرهاي صوري
پوشاني كامل معنايي، تعلق دو  روي كامل نيست. يكي از دلايل عدم هم هيچ پوشاني به اين هم

متفاوت است. براي نمونه، دو فعل معناييِ آن به دو گونة زماني  ـ فعل ساده و متناظر صوري
كه امروزه ديگر رايج » مجروح/ زخمي كردن«نظر از معنيِ با صرف» خسته كردن«و » خسَتن«

كار  جاي يكديگر به به» سببِ از دست رفتن توان و انرژي كسي شدن«نيست، در معنيِ 
اي كهن  نة زبانيبه گو» خسته كردن«زبانان، برخلاف  نزد فارسي» خستن«روند؛ زيرا فعل  نمي

عنوان  رود. به كار نمي تعلق دارد و امروزه ديگر در گونة معاصر معيارِ زبان فارسي به
اشاره كرد كه بسامد كاربردي » آلوده كردن«و » آلودن«توان به دو فعل  اي ديگر مي نمونه
ر زبان د» آلوده كردن«مراتب بالاتر است و در مقابل،  در گونة زباني ادبي به» آلودن«فعل 

آويزان «و » آويختن«خودكار از بسامد كاربردي بالاتري برخوردار است. دربارة دو فعل 
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در گونة نوشتاري زبان فارسي بسامد » آويختن«توان به اين نتيجه رسيد كه  نيز مي» كردن
كه در گونة گفتاري زبان فارسي از بسامد كاربردي بالايي  كاربردي بيشتري دارد؛ درحالي

  دهد. مي» آويزان كردن«ها، جاي خود را به فعل  نيست و در بافت برخوردار
  

  معنايي تقريبي هم. 4- 2
هايي دانست كه امكان كاربرد يكي از  معنايي تقريبي را نتيجة وجود بافت اگر وجود هم

گاه با توجه به پيكرة افعال  ها وجود نداشته باشد، آن كم يكي از آن معني در دست هاي هم جفت
هايي وجود  توان دريافت، بافت ها، مي معنايي مركب آن ـ رسي و متناظرهاي صوريسادة فا

خواه ساده و خواه مركب ـــ  ها امكان كاربرد يكي از متناظرها كم در يكي از آن دارند كه دست
توان نوعِ  ـــ وجود ندارد و بنابراين، بر اساس ادعايي كه در آغازِ همين بخش مطرح شد، مي

ها  آييِ آن معنايي تقريبي دانست؛ زيرا دامنة باهم وجود ميان اين متناظرها را هممعنايي م هم
و » چروك كردن«، »چروكاندن«هاي  عنوان نمونه، فعل بر يكديگر نيست. اگر به عيناً منطبق

ها اين  كه نخستين تفاوت كاربردي ميان آن توان ديد  درنظر گرفته شوند، مي» چروك دادن«
بسامد كاربردي بيشتري نسبت به » چروك دادن«و » چروك كردن«ركب است كه دو فعل م

توان شفافيت معناييِ بيشترِ دو فعل يادشده  دارند. دليل اين امر را مي» چروكاندن«فعل سادة 
طوركلي، كاربرد بيشتر  ها دانست كه همين امر، به معنايي سادة آن ـ نسبت به متناظر صوري

كند.  پذير مي هاي ساده در گونة غيررسمي زبان فارسي توجيه هاي مركب را نسبت به فعل فعل
شفافيت معناييِ بيشتر دربارة افعال مركب به اين دليل وجود دارد كه جزو فعليِ فعل مركب 

كه چنين  كند؛ درحالي دهد و آن را ازنظر معنايي محدود مي دربارة جزو غيرفعلي، توضيح مي
براين، با دقت به نوع  ل ساده وجود ندارد. افزونتوضيحِ محدودكنندة معني دربارة افعا

توان به اين  رود نيز، مي كار مي به» چروك دادن«و » چروك كردن«مفعولي كه با دو فعل 
ترتيب كه  اين دهند؛ به نتيجه رسيد كه اين دو فعل رفتار نحوي متفاوتي را از خود نشان مي

تواند هم  مي» چروك دادن«فعل  صريح است، حال آنكه مفعول» چروك كردن«مفعول فعل 
را يك » چروك كردن«گروه فعليِ فعل  اي؛ يعني ظرفيت درون اضافه صريح باشد و هم حرف

را هم يك گروه » چروك دادن«گروه فعليِ فعل  كه ظرفيت درون كند؛ درحالي گروه اسمي پر مي
ماندنِ  تنهايي براي باقي ها به تواند پركند. همين تفاوت اي و هم يك گروه اسمي مي اضافه حرف
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شود  اين، همين مسئله سبب مي بر كنند و افزون هر سه فعل در نظام زبان فارسي كفايت مي
متفاوتي نيز داشته باشند؛ يعني، تفاوت  28آيي باهم دامنة معنايي ـ اين افعال از ديدگاه نحوي

شود  ي ديگر، سبب ميها از سو آيي آن هم سو، و تفاوت دامنة با رفتار نحوي دو فعل از يك
آيي ندارد.  اي باهم اضافه با مفعول حرف» چروك كردن«بتوان به اين نتيجه رسيد كه فعل 

معنايي تقريبي برقرار است. دو فعل  ها هم شود كه ميان اين فعل بنابراين، ملاحظه مي
 نيز همين رفتار نحوي متفاوت را از خود نشان» بخشايش آوردن«و » بخشودن/ بخشاييدن«

را گروه » بخشودن/ بخشاييدن«گروه فعليِ فعل  ترتيب كه ظرفيت درون اين دهند؛ به مي
كند كه دارندة نقش دستوري مفعول صريح در جمله خواهد بود؛ اما ظرفيت  اي پر مي اسمي
كند. بنابراين،  اي پر مي اضافه را يك گروه حرف» بخشايش آوردن«گروه فعليِ فعل  درون

هاي متفاوت  دليل رفتار نحوي متفاوت اين دو فعل كه ناشي از ويژگي بهكه  توان ديد  مي
آيي دارد، حال آنكه فعل  با گروه اسمي باهم» بخشودن/ بخشاييدن«معناييِ اين دو است، فعل 

اي  اضافه جاي آن با گروه حرف آيي ندارد و به با گروه اسمي باهم» بخشايش آوردن«
رود؛  كار مي در زبان فارسي به» كسي را بخشودن/ بخشاييدن«ترتيب كه  اين آيي دارد؛ به باهم
بر كسي بخشايش «جاي آن  يابد و بايد به امكان كاربرد نمي» كسي را بخشايش آوردن«اما 

» پيوند زدن«و » پيوستن«هاي  توان به فعل اي ديگر، مي عنوان نمونه كار برد. به را به» آوردن
يابد؛ اما دربارة دومي، چنين امكاني  امكان كاربرد نمياشاره كرد كه اولي دربارة دو گياه 

  عنوان نمونه درنظر گرفت:  توان دو جملة زير را به تر شدن مطلب مي وجود دارد. براي روشن
 بايد اين دو گياه را به هم پيوند بزنيم..1

  بايد اين دو گياه را به هم بپيونديم..2
، در زبان فارسي معمول »گياه«و » پيوند زدن«آيي  طوركه مشهود است، باهم همان

، با وجود آنكه اين دو فعل 2در جملة » گياه«و » پيوستن«آيي  كه باهم آن نمايد؛ حال مي
  نمايد.  آيند، معمول و مصطلح نمي مي شمار  متناظرهاي معنايي يكديگر به

) را براساس 109- 108: 1383مقيد و ضمني (صفوي،  معنايي بافت ازآنجا كه هم
شمار آورد و نيز با توجه به  معنايي تقريبي به هايي از هم توان گونه ، مي4-2خش توضيحات ب

، (157 :2004)معنايي تقريبي ميان دو يا چند واحد زباني از نگاه كروز  شرايط برقراري هم
شمار آورد؛  مقيد نيز به هاي بافت عنيم هاي تقريبي، هم معني بر هم ها را افزون توان اين فعل مي

 
28 colloquial range 
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اي كه معني، دستخوش  گونه توانند جايگزين يكديگر شوند؛ به هايي خاص مي نها در بافتزيرا ت
ها منتفي است؛ مگر اينكه  معنايي ضمني ميان اين فعل اي نشود. برقراري هم ملاحظه تغيير قابل
اي درنظر گرفته شود و اين افعال در آن معنيِ ضمني با يكديگر  ها معنيِ ضمني براي آن

  ته باشند. اشتراك داش
  

  معنايي نسبي هم .4- 3
پذيرد؛  معنايي نسبي با التفات به شمار معاني يك واحد زباني صورت مي تعريف هم

ترتيب كه اگر شمار معاني گوناگون دو واحد زباني را درنظر بگيريم، آن دو واحد زباني  اين به
عاني دربارة آن دو واحد شان با يكديگر تفاوت دارند يا تعداد اين م كم در يكي از معاني دست

كار روند و آن  زباني متناظر نيست. بنابراين، اگر دو واحد زباني در يك بافت زباني معين به
توان دريافت كه ميان تعداد معانيِ آن دو واحد زباني  بافت از نظر معنايي مبهم شود، مي

رقرار است؛ زيرا تفاوت معنايي نسبي ب ها هم يك وجود ندارد و بنابراين، ميان آن به تناظر يك
عنوان  وجود آورده است. به ها چنين ابهامي را به هاي متعدد معنايي آن در يك جنبه از جنبه

توان دريافت كه ميان اين دو فعل  مي» جوش دادن«و » جوشاندن«نمونه، با دقت به دو فعل 
  دهند. تر نشان مي هاي زير اين نكته را روشن معنايي نسبي برقرار است. نمونه هم

  كم بجوشونيم. ها رو اول يه بايد كلََم .3
  ها رو اول جوش بديم. بايد كلََم .4

معني  هم» جوش دادن«و » جوشاندن«توان دريافت كه  مي 4و 3هاي  با دقت به جمله
  روند؛ اما دربارة دو جملة زير وضعيت بر همين منوال نيست: شمار مي به

  . بايد اين زنجيرهاي طلا رو اول يه جوش بدم .5
متصل » جوش دادن«توان اطمينان حاصل كرد كه منظور گوينده از  نمي 5دربارة نمونة 

كه در ميان طلافروشان رايج  كردن دو بخش جداشدة زنجيرهاي طلا بوده است، يا چنان
ها در مخلوط  است، ريختن زنجيرها در يك ظرف حاوي آب و پودر شوينده و جوشاندن آن

كردنِ زنجيرها مدنظر او قرار داشته است.  زدايي و براق ر جِرممنظو آب و مواد شوينده به
كم يك معني بيشتر از  دست» دادن جوش«دهندة آن است كه  ابهام جملة اخير نشان

هاي ديگر  وجود آورده است. از نمونه دارد و همين امر ابهام اين جمله را به» جوشاندن«

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 lr

r.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
25

-0
7-

26
 ]

 

                            13 / 27

https://lrr.modares.ac.ir/article-14-8783-en.html


  ...معنايي ميانبررسي انواع هم                                                                          سپيده عبدالكريمي  
 

 214

هاي زير را براي نمونه  ره كرد. نخست، جملهاشا» خارش دادن«و » خاراندن«توان به افعال  مي
  گيريم: درنظر مي

  خاراند. اين پارچة زِبر زخمم را مي .6
  دهد. اين پارچة زبر زخمم را خارش مي .7

در جمله » دادن خارش«از ابهامي برخوردار است كه در نتيجة كاربرد فعل  7جملة 
تواند دو تعبير يا دو خوانش  ، ميكم بنابر شم زباني نگارنده ، دست7وجود آمده است. جملة  به

شدنِ  معنايي داشته باشد و آن دو تعبير اين است كه در يك حالت، پارچه موجب برطرف
كند.  شود و در حالت دوم، روي زخم ايجاد خارش مي احساس خارش از روي زخم مي

ايي وجود يك معن به نيز تناظر يك» خارش دادن«و » خاراندن«توان ديد كه ميان  بنابراين، مي
  ندارد.
  

  اي معنايي گزاره هم .4- 4
اي با التفات به مسئلة استلزام  معنايي گزاره گفته شد، هم 4- 2با توجه به آنچه در بخش 

اي  معناييِ گزاره هم وجود به توان مي شده، تهيه پيكرة افعال ميان بنابراين، شود. مي تعريف معنايي
معنايي  هم» آوردن خنده به«و » خنداندن«ه ميان دو فعل توان ديد ك مي نمونه، براي زيرا شد؛ قائل

دررابطة استلزام معنايي با يكديگر قرار دارند؛ بنابراين،  جمله دو اين و است اي برقرار گزاره
يكي  كه كه يكي از اين دو جمله صادق باشد، ديگري نيز صادق است و درصورتي درصورتي

اي  معنايي گزاره دار خواهد بود. درنظرگرفتنِ همكاذب باشد، ديگري نيز از ارزش كذب برخور
معني  ميان اين متناظرها مشروط بر آن است كه اين افعال با توجه به معانيِ مشتركشان هم

روند، مدنظر قرار  شمار مي اي كه وجه افتراق دو فعل به شمار آيند و آن معني يا معاني به
  ).3- 3 ر.ك.نگيرد (
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  صيفيمعنايي تحليلي/ تو هم. 4- 5
هاي معنايي  معنايي تحليلي با التفات به مؤلفه اشاره شد، هم 4- 2گونه كه در بخش  همان

معنايي توصيفي معرفي  ) زير عنوانِ هم97- 96: 1391شود و درواقع با آنچه لاينز ( تعريف مي
پوشاني دارد. ازآنجا كه در اين نوع از  مقايسه است و تا حد بسياري هم كند، قابل مي
معنايي  يي، با توصيف معناييِ يك واحد زباني سروكار داريم و درواقع، اين نوع هممعنا هم

توان ديد كه  رود، برقرار است، مي شمار مي ميان يك واحد زباني و عبارتي كه توصيف آن به
؛ كند  ها برقرار مي آن مركب معنايي ـ صوري متناظر و ساده هاي فعل ميان توصيفي معنايي هم

توان ميان اين فعل و فعل  درنظر گرفته شود، مي» هراسيدن«اگر فعلي مانند  براي نمونه،
معنايي تحليلي  مركب آن است، به وجود هم معنايي ـ صوري كه متناظر» داشتن هراس«مركبِ 

معنايي مركب آن، توصيفي براي اين فعل ساده  ـ يا توصيفي قائل بود؛ زيرا متناظر صوري
و، از شفافيت معنايي بيشتري نسبت به متناظر سادة خود ر رود و ازهمين شمار مي به

تر از فعل سادة  ازنظر معنايي شفاف» داشتن هراس«ديگر، فعل مركب  بيان برخوردار است. به
شمار رود. اين  به» هراسيدن«تواند توصيفي از معني  ) و مي2- 3 .است (ر.ك» هراسيدن«

شيئي » هراس«نمايد؛ يعني  تر مي ملموسشناسيِ شناختي  توصيف معنايي در چهارچوب معني
 دو به توان ديگر مي اي نمونه عنوانِ به دارد. خود نزد را آن هراسيده فرد كه شود مي گرفته درنظر

معناي مركب، يعني  ـ صوري متناظر شد مدعي و كرد اشاره »رهايي يافتن« و »رهيدن« فعل
ترتيب كه رهايي  اين دهد؛ به دست مي به» رهيدن«توصيفي از معني فعل سادة » رهايي يافتن«

  يابد. شود كه فرد فاقد آن، آن را مي اي ملموس درنظر گرفته مي پديده
  

 گيري نتيجه .5

هاي سادة  معنايي ميان فعل شناختي براي بررسي انواع هم پژوهش حاضر كوششي معني
خست، طرز تلقي منظور، ن اين ها بود. به معنايي مركب آن ـ زبان فارسي و متناظرهاي صوري

هاي  نگارنده از فعل ساده و مركب توضيح داده شد و پس از بررسي اجماليِ انواع روش
هاي ساده و مركب  معنايي ميان فعل ساخت فعل مركب از فعل سادة متناظر، دربارة انواع هم

معنايي چه بوده است.  ـ توضيح داده شد و آشكار شد مراد از كاربرد اصطلاح متناظر صوري
ترين  ها از پرارجاع شناساني تعريف شد كه آراي آن معنايي از نگاه معني از آن انواع هم پس
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معنايي،  شناسان دربارة مسئلة هم آرا در اين زمينه بوده است. پس از مقايسة ديدگاه اين زبان
ها  معنايي مركب آن ـ هاي سادة زبان فارسي و متناظرهاي صوري معنايي ميان فعل انواع هم

معنايي ضمني ديده نشد.  معنايي مطلق و هم ل شد و نتيجه اينكه ميان اين افعال، همتحلي
هاي معناييِ گوناگون افعال موردبررسي  معنايي مطلق ايفاي نقش ترين دليل عدم وجود هم مهم

هاي زباني مختلف درنظر گرفته شد. دليل عدم مشاهدة  ها به گونه و درنتيجه، تعلق آن
نشدنِ يك معني نسبي و تخصيص آن معنيِ نسبي  ها، درنظرگرفته يان آنمعنايي ضمني م هم

معنايي  معنايي تقريبي، هم معنايي مركب آن بود؛ اما هم ـ به دو فعل ساده و متناظر صوري
معنايي  معنايي توصيفي و نيز هم معنايي تحليلي و يا هم معنايي نسبي، هم مقيد، هم بافت

  هاي سادة زبان فارسي و متناظرهاي بودند كه ميان فعلمعنايي  اي از انواع هم گزاره
  ها برقرار بود. معناييِ مركب آن ـ صوري

هاي معنايي  معنايي تقريبي رفتار نحوي متفاوت افعال، به دليلِ ويژگي دلايل برقراري هم
رو  مقيد ازآن معنايي بافت ها ذكر شد. وجود هم آيي آن ها و تفاوت در دامنة باهم متفاوت آن

هاي مشخصي  ميان متناظرهاي موردبررسي درنظر گرفته شد كه اين افعال تنها در بافت
معنايي  شمار آيند كه اين امر، خود، دليلي بر برقراري هم توانند معادل معنايي يكديگر به مي

معنايي نسبي ميان افعال موردبررسي عدم تناظر  ها بود. دليل وجود هم تقريبي ميان آن
شود با  ها دانسته شد و ملاحظه شد كه اين عدم تناظر، سبب مي معاني آن يك شمار به يك

شمارآيد؛ زيرا  وجود آيد كه بافتي مبهم به جاي ديگري، بافتي به كاربرد يكي از افعال به
). 3- 3كاررفته در بافت مدنظر بوده است (ر.ك. يك از معاني فعلِ به مشخص نخواهد بود كدام

معناييِ مركب  ـ هاي ساده و متناظرهاي صوري اي ميان فعل گزارهمعنايي  دليل برقراري هم
ها  هايي بود كه اين متناظرها در آن جمله ها به وجود آمدن استلزام معنايي ميان جمله آن
معناييِ مركب فعل ساده، توصيفي از  ـ كاررفته بودند. در نهايت، ازآنجا كه متناظر صوري به

توان به  دهد، مي دست مي ويكرد شناختي به معني، بهويژه در چهارچوب ر معني آن، به
 5- 3گونه كه در بخش  معنايي توصيفي نيز ميان اين متناظرها قائل بود. همان برقراري هم

پوشاني دارد و  معنايي توصيفي هم معنايي تحليلي تا حد بسياري با هم ملاحظه شد، هم
  نيز برقرار است.  معنايي توصيفي رو ميان افعال مورد بررسي، هم ازاين
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  ها نوشت . پي6
1. Gilbert Lazard 
2. Ann K. S. Lambton 
3. Gernot L. Windfuhr 
4. Adele Goldberg 
5. John Mace 
6. Stefan Müller 
7. semantic reduction 
8. semantic  increase 
9. heavy verb (HV) 
10. light verb 
11. copula verb 
12. context-dependent synonymy 
13. analytical synonymy 
14. implied synonymy 
15. partial synonymy 
16. near synonymy 
17. absolute synonymy 
18. semantic fields 
19. descriptive synonymy 
20. asymmetrical entailment 
21. symmetrical 
22. propositional synonymy 
23. minimal 
24. background 
25. total synonymy 
26. partial synonymy 
27. value 
28. colloquial range 

 

 . منابع7

  . تهران: سخن.1. چ8ج. فرهنگ سخن). 1381انوري، حسن و ديگران ( •
. تهران: 4. ترجمة كورش صفوي. چشناسي نگاهي تازه به معني). 1385پالمر، فرانك ( •

  به نشر مركز). كتاب ماد (وابسته
  تهران: سورة مهر. ،درآمدي بر معني شناسي ).1383صفوي، كورش ( •
 . تهران: پژواك كيوان.آشنايي با معني شناسي ).1386ــــــــــــــــــ ( •

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 lr

r.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
25

-0
7-

26
 ]

 

                            17 / 27

https://lrr.modares.ac.ir/article-14-8783-en.html


  ...معنايي ميانبررسي انواع هم                                                                          سپيده عبدالكريمي  
 

 218

  . تهران: علمي.شناسي هاي پراكنده. دفتر اول: معني نوشته). 1391ــــــــــــــــــ ( •
. تهران: مركز نشر 1. چسازي فعل بسيط فارسي و واژه). 1376( طباطبايي، علاءالدين •

  دانشگاهي.
مركب فارسي ازمنظر معنايي و نظرية  سازي افعال مجهول). «1390عبدالكريمي، سپيده ( •

. 2. د(جستارهاي زباني) هاي زبان و ادبيات تطبيقي پژوهش، »شناسي مفهومي معني
  .17- 1. صص 2ش

 ،»شناختي شناسيِ زبان براساس سبك افعال ساخت« ).1391( بهرامي فاطمه و محمد عموزاده، •
  .191- 169. صص 4. ش3. د(جستارهاي زباني) هاي زبان و ادبيات تطبيقي پژوهش

. ترجمة مهستي بحريني. تهران: دستور زبان فارسي معاصر). 1384لازار، ژيلبر ( •
  هرمس.

  . ترجمة كورش صفوي. تهران: علمي.شناسي زبان بر معني درآمدي). 1391لاينز، جان ( •
  .انتشارات اميركبير سةموس تهران: .6ج. فرهنگ فارسي). 1353معين، محمد ( •
  . تهران: نيلوفر.1. چفرهنگ فارسي عاميانه). 1378نجفي، ابوالحسن ( •
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  پيوست. 8
معنايي مركب آن (برگرفته از  ـ صوريهاي سادة فارسي و متناظرهاي  فهرست فعل
  )فرهنگ سخن
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  آب دادن ــ آبيدن -1
بردن  [فرو آجيدن (آزدن / آژدن / آژندن) -2

آجيده  ــسوزن، نشتر و مانند آن در چيزي] 
  (دوزي) كردن

  آراسته كردن ــآراستن  -3
ــ آرام كردن / آرامش  آراماندن / آرامانيدن -4

  بخشيدن
ــ آرام  / يافتنآرامش  ــآراميدن / آرميدن  -5

  گرفتن
  ــ آرايش كردن / آرايش دادن آراييدن -6
  آزار دادن / آزار رساندن  ــ آزاردن / آزردن -7
  آزمايش كردن / آزمون كردنــ  آزمودن -8
  آسايش يافتن ــ آساييدن / آسودن -9

  آشفته كردنــ  آشفتن (آشيبيدن) -10
 آشوبانيدن (آشوبيدن / آشوردن / آشوفتن) -11
  كردنآشوب (بر پا)  ــ

  آشكار كردنــ  آشكاريدن -12
[خيس كردن، مرطوب  آغاردن / آغاريدن -13

  آغار كردن –كردن] 
آغاز كردن / آغاز نهادن (معادل  – آغازيدن -14

  رود) كار مي آغاز كردن به
آغال  –[تحريك كردن]  آغاليدن / آغالاندن -15

  كردن
  آغشته كردن – آغشتن -16
  آكنده كردن / آكنده ساختن –آكندن (آگندن)  -17
آگاه كردن  – آگاهاندن / آگاهانيدن / آگاهيدن -18

  / آگاه ساختن 
 آگاهي يافتن – آگاهيدن / آگهيدن -19

  آلوده كردن – آلاييدن / آلودن -20
 آلوده ساختن – آلودن -21

آمار گرفتن، آمارگيري  – آماردن / آماريدن -22
  كردن

  آماس كردن –آماسيدن (آماهيدن)  -23
  آموزش دادن / آموزش ديدن –آموختن  -24
  آموزش دادن – اندن / آموزانيدنآموز -25
  آموده كردن –[آراسته كردن]  آمودن -26
  آميزش دادن – آميختن -27-1
آميز كردن / آميزش كردن /  – آميختن -27-2

  آميزش داشتن
  آويزان كردن – آويختن -28
  ارزاني داشتن –ارزانيدن  -29
  ارزش داشتن – ارزيدن -30
  اكسيد كردن – اكسيدن -31
  افت كردن – افتادن / افتيدن -32
  افراشته كردن – نافراخت -33
  فروزان كردن -  افروزاندن / افروزانيدن -34
 افزايش دادن / افزون كردن – افزودن -35

  افسون كردن – افساييدن -36
  افسرده كردن – افسردن -37
  افشار دادن – افشاردن -38
  افشان كردن - افشاندن (اوشاندن) -39
  افشرده كردن – افشردن -40
  القا كردن – القاييدن -41
  نبار كردنا – انباردن / انباريدن -42
  انباشته / انباشت كردن – انباشتن -43
  انبوه كردن – انبوهيدن -44
 / به انجام رساندنانجام دادن – انجاميدن -45

اندازه گرفتن (بينداخت بايد، پس  – انداختن -46
  )) / اندازه كردن2449آنگه بريد (فردوسي: 

  اندود كردن – اندودن / انداييدن -47
  اندوخته كردن – اندوختن -48
  انديشه كردن – انديشيدن -49
[فرض كردن]  انگاردن / انگاريدن / انگاشتن -50
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  انگار كردن / انگار گرفتن  –
  (بر)انگيخته كردن – انگيختن -51
[حركت دادن و از جاي جهاندن  انگيزانيدن -52

بان بادرفتار را به جانب  اسب و مانند آن] (مركب
انگيز  –آن طايفه انگيز داده، داخل آن سپاه گرديد) 

  دادن
  انگيزه دادن – نانگيزيد -53
  بازي كردن –[بازي كردن]  باختن -54
  بازي كردن – بازيدن -55
  بافندگي كردن –بافتن  -56
  بخشايش كردن – بخشاييدن -57
  بخشايش آوردن –[ترحم كردن]  بخشودن -58
 بخشش كردن / بخشندگي كردن – بخشيدن -59

  برشته كردن – برشتن -60
  برق زدن – برقيدن -61
  برش زدن / برش دادن –بريدن  -62
  بند كردن –پيوند دادن، متصل كردن] [ بستن -63
  بسيج كردن – بسيجيدن / پسيجيدن -64
بسيج  –[آماده كردن]  بسيجيدن / پسيجيدن -65

  داشتن
 بس كردن – بسيدن -66

بشوليده  -[آشفته كردن، برهم زدن] بشوليدن -67
  كردن

 شكل دادن – بشكليدن -68

 
  بلع داشتن – بلعيدن -69
  بند زدن – بنديدن -70
  ه كردنبوسه زدن / بوس – بوسيدن -71
  بو رساندن – بوياندن / بويانيدن -72
  بو كردن / بو كشيدن – بوييدن -73
  پاس كردن –[لمس كردن]  پاسيدن -74
  پالايش كردن – پالاييدن -75

  پالوده كردن – پالودن -76
پخت كردن (در مورد نان در  – پختن -77

  پز كردن و نانوايي)/ پخت
[لاغر و ضعيف كردن  پخسانيدن / پخسيدن -78

  پخسان كردن –از اندوه و رنج] 
  پخش كردن – پخشيدن -79
پذيرش كردن / پذرفت كردن  – پذيرفتن -80-1

جستند، فايده  (هرچه مقربان حضرت وسيلت مي
 ها كردند). نبود تا رودكي را پذرفت

  پذيرش دادن – پذيرفتن -80-2
پراكنده كردن / پراكنده  – پراكندن / پراگندن -81

  ساختن
  پردادن – پراندن / پرانيدن -82
  پرتاب كردن – دنپرتابي  -83
  پرداخت كردن – پرداختن / پردختن -84
  پردازش كردن – پردازيدن -85
پرورده / پروريده  – پروردن / پروريدن -86

 ساختن / پروردن كردن / پرورش دادن

 پرورش دادن – پروراندن -87

  پرستش كردن – پرستيدن -88
  پرسش كردن – پرسيدن -89
  پرش كردن – پريدن -90-1
  پر زدن – پريدن -90-2
[لمس كردن / دست  دن ( پرواسيدن)پرماسي -91

  پرماس كردن / پرواس كردن –زدن] 
  پرورش دادن – پروراندن -92
  پرهيز كردن – پرهيختن / پرهيزيدن -93
  پريشان كردن – پريشيدن -94
 پز كردن و پخت –پزاندن / پزانيدن  -95

  
  پژمرده كردن – پژمراندن -96
  پژمريده كردن – پژمرانيدن -97
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[آشفته  نپژولاندن / پژولانيدن / پژوليد -98
  پژوليده  كردن –كردن] 

  پژوهش كردن –پژوهيدن  -99
  پسند كردن – پسنديدن- 100
 –[پاشيدن و پراكندن]  پشنگيدن / پشنجيدن - 101

  پشنگ كردن / پشنگ زدن
 – پشولاندن / پشولانيدن / پشوليدن - 102

  پشوليده كردن
 پف كردن – پفيدن - 103

  پلاسيده كردن – پلاساندن - 104
  غ (پلغ) زدنپلق (پلق) / پل –پلقيدن / پلغيدن  - 105
  پناه بردن – پناهيدن - 106
  پوزش خواستن – پوزيدن- 107
  پوسيده كردن – پوساندن / پوسانيدن - 108
[پنهان  پوشيدن / پوشاندن / پوشانيدن -1- 109

  پوشيده داشتن –كردن] 
[زير نفوذ، تأثير،  پوشاندن / پوشانيدن -2- 109

  پوشش دادن –يا قدرت عمل خود قرار دادن] 
  پويه كردن – پوياندن / پويانيدن - 110
  پيچ دادن – يچاندن / پيچانيدنپ - 111
  پيچيده كردن –[دشوار كردن]  پيچيدن -1- 112
  پيچ خوردن / پيچش داشتن –پيچيدن  -2- 112
  پيراسته كردن – پيراستن - 113
  پيراگنده كردن –[پراكنده كردن]  پيراگندن - 114
  پيرايش كردن – پيراييدن - 115
  پيشامد كردن – پيشامدن - 116
  پيوست كردن –پيوستن  -1- 117
  پيوند دادن –پيوستن  -2- 117
  پيوندش كردن  – داندن / پيوندانيدنپيون - 118
  پيوند دادن – پيونيدن - 119
[به  تاباندن / تاواندن  / تابانيدن / تاوانيدن - 120

  تاب دادن –هم پيچيدن] 

تاب  –[پيچ خوردن] تابيدن (تاويدن)  -1- 121
  خوردن

 تابش داشتن – تابيدن (تاويدن) -2- 121

تاخت  –[سواره با سرعت رقتن]  تاختن  -1- 122
  تاز كردن و كردن / تاختن كردن / تاخت

تاخت  –[حمله و هجوم بردن]  تاختن -2- 122
  آوردن / تاختن آوردن / تاخت بردن / تاختن بردن

  تار و مار كردن – تاراندن / تارانيدن - 123
  به تاخت / تاختن (در)آوردن – تازاندن - 124
  تاسيده كردن –[تيره و تار كردن]  تاسدن - 125
 تباه كردن – تباهيدن - 126

  تپش داشتن – تپيدن - 127
تراش  – اشانيدن / تراشيدنتراشاندن / تر - 128
  دادن

  / تراش كردن
  تراوش كردن / تراوش دادن – تراويدن - 129
  ترس داشتن – ترسيدن - 130
 ترش كردن – ترشاندن / ترشانيدن - 131

  تفت دادن – تفتاندن - 132
 تفت دادن – تفتن / تفتانيدن - 133

[حرارت دادن، داغ  تفساندن / تفسانيدن - 134
  تفسيده كردن –كردن] 

  تف كردن –تفيدن  - 135
  تكان دادن – ن / تكانيدنتكاند - 136
 تلخ كردن – تلخاندن / تلخانيدن - 137

  تلكه كردن – تلكيدن - 138
  تندي كردن – تنديدن - 139
  توانايي داشتن – توانستن - 140
  تهي كردن – تهيدن - 141
 تيز دادن – تيزيدن - 142

  تيغ زدن – تيغيدن - 143
  جستجو كردن – جستن - 144
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  جست زدن / جهش كردن – جستن - 145
  جفت كردن – جفتيدن - 146
  جنبش (در) آوردن به – انيدنجنباندن / جنب - 147
  جنب خوردن – جنبيدن - 148
جنگ كردن / جنگ آوردن / جنگ  – جنگيدن - 149

  جستن
جوش دادن / جوش آوردن /  – جوشاندن - 150

  به جوشش آوردن
  جوش خوردن – جوشيدن - 151
جهش دادن / به جهش  – جهاندن / جهانيدن - 152

  آوردن
 جهش كردن / جست زدن – جهيدن -1- 153

 جهش داشتن –جهيدن -2- 153

  چايمان كردن – چاييدن - 154
  (به) چرا بردن – چراندن / چرانيدن - 155
  چرب كردن – چرباندن / چربانيدن - 156
  چرت زدن – چرتيدن - 157
به چرخش  – چرخاندن / چرخانيدن - 158

 درآوردن / چرخ دادن

  چرخ زدن / چرخ خوردن – چرخيدن - 159
 =چرا كردن / چره كردن (چره  – چريدن - 160

  شود) آنچه چريده مي
  وك دادنچروك كردن / چر – چروكاندن - 161
  چروك خوردن – چروكيدن - 162
  چز دادن – چزاندن / چزانيدن - 163
  چكه كردن – چكيدن- 164
  خارش دادن – خارانيدن/ خاراندن - 165
  خارش داشتن / خارش كردن – خاريدن - 166
خراش  – خراشاندن / خراشيدن (شكليدن) - 167

  دادن / خراشيده كردن
  خرامان رفتن – خراميدن - 168
به خروش  – خروشاندن / خروشانيدن - 169

  آوردن
  خريد كردن / خريداري كردن –خريدن  - 170
  خرخر كردن – خُريدن - 171
  خسته كردن – خستن - 172
خشك كردن /  – خشكاندن / خشكانيدن - 173

  خشكيده كردن
  به خواب رفتن – خفتن (خفسيدن) - 174
  خم كردن – خماندن / خمانيدن - 175
  خاموش ماندن – خموشيدن - 176

به خنده آوردن / (به) خنده  – خنداندن / خندانيدن
  انداختن

خواب  – اباندن / خوابانيدن (خوابنيدن)خو - 177
  كردن
 (به) خواب رفتن – خوابيدن - 178

خواهش كردن /  – خواستن (خواهستن) - 179
  خواهش داشتن / خواسته داشتن

  خوانندگي كردن –[آواز خواندن]  خواندن - 180
  به خورد دادن – خوراندن - 181
  خيس كردن – خيساندن - 182
  درخشش داشتن – درخشيدن - 183
  درنگ كردن – درنگيدن - 184
  درو كردن – رويدند - 185
 دزدي كردن – دزديدن - 186

  دوخت زدن – دوختن - 187
دويدن [فعاليت كردن، اقدام كردن براي  - 188

  دوندگي كردن / دو زدن – انجام شدن كاري]
  دير كردن – ديريدن - 189
  راست كردن – راستاندن - 190
  رزم كردن – رزميدن - 191
  رسيدگي كردن – رسيدن (به امور) - 192
  رشته كردن – رشتن - 193
  دنرقص كر – رقصيدن - 194
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  به رقص آوردن – رقصاندن / رقصانيدن - 195
  رم دادن – رماندن / رمانيدن - 196
  رم كردن – رميدن - 197
  رنج دادن – رنجاندن / رنجانيدن - 198
  رنج بردن / رنج ديدن – رنجيدن - 199
  رنده كردن – رنديدن - 200
  روان كردن – رواندن / روانيدن - 201
  رويش يافتن – روييدن - 202
رها كردن / رهايي  – رهاندن / رهانيدن - 203
رهايي رساندن / رهايي بخشيدن / رها  / به دادن

  ساختن
  رهايي يافتن – رهيدن - 204
  ريزش كردن – ريختن / ريزيدن - 205
  ريسندگي كردن – ريسيدن - 206
  زا(ي) كردن / زادوولد كردن – زادن - 207
  زار زدن / زاري كردن – زاريدن - 208
  زايمان كردن – زاييدن - 209
  ژوليده كردن – ژوليدن - 210
 –كردن] [مدارا  ساختن / سازيدن  -1- 212

  سازش كردن
ساخت و ساز  – ساختن / سازيدن  -2- 212

  كردن / ساخته كردن / سازندگي كردن
  ساييده كردن – ساييدن - 213
[امروز  سپوختن / سپوزاندن / سپوزانيدن - 214

  سپوز كردن –و فردا كردن، تأخير كردن] 
  ستايش كردن – ستودن - 215
  به ستوه آوردن – ستوهاندن / ستوهانيدن - 216
  ستوه آمدنبه  –ستوهيدن  - 217
  ستيز كردن / ستيز گرفتن – ستيزيدن - 218
  سر دادن – سراندن / سرانيدن - 219
  سروده ساختن – سرودن / سراييدن - 220
  سرخوردن – سريدن - 221

  سكته دادن – سكتاندن - 222
  سنجش كردن – سنجيدن - 223
  سوزش داشتن – سوختن - 224
  سوزيده كردن – سوزاندن / سوزانيدن - 225
  شانه كردن – شاندن - 226
  ستگي داشتنشاي – شايستن (شاييدن) - 227
شتاب  – شتابيدن / شتافتن (شتاويدن) - 228

  كردن
 –[مجروح كردن]  شخاييدن ( شخودن) - 229

  شخوده كردن 
  شستشو دادن / شستشو كردن – شستن - 230
 – شكافتن / شكافيدن (كافتن / كافيدن) - 231

 شكاف دادن / شكاف زدن 

  شكاف خوردن – شكافتن / شكافيدن - 232
  شكار كردن – شكردن - 233
 – / شكفتن / شكفيدن شكفاندن / شكفانيدن - 234

  شكوفا كردن
  شكنجه كردن / شكنجه دادن – شكنجيدن- 235
  شكفته كردن – شكوفاندن / شكوفانيدن - 236
  شكوفه كردن / شكوفه دادن – شكوفيدن - 237
  شكوه داشتن – شكوهيدن (شكهيدن) - 238
شكيبايي  – شكيبيدن (شكفتن / شكيفتن) - 239

  كردن / شكيب آوردن
  به شگفت آمدن – شگفتن / شگفتيدن - 240
  شل زدن – دنشلي - 241
شمارش  – شماردن / شماريدن / شمردن - 242

  كردن
 به شمار آوردن – شمردن - 243

شناسايي كردن /  – شناختن / شناسيدن - 244
  شناس كردن

  شناسايي گرفتن – شناختن - 245
 شناسا كردن – شناساندن / شناسانيدن - 246
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  شوت زدن / شوت كردن – شوتيدن - 247
شنود   – شنودن (شندن / شنفتن / شنيدن) - 248

  كردن
  به شورش آوردن – دن / شورانيدنشوران - 249
  شورش كردن – شوريدن - 250
  شيفته كردن – شيفتن - 251
  صاف كردن – صافيدن - 252
   صرف داشتن / صرف كردن – صرفيدن - 253
  طرازيده كردن – طرازيدن - 254
  طلب كردن – طلبيدن - 255
  غارت كردن – غارتيدن - 256
ايم  ايم و دم زده غر زدن (غرنبيده – غرنبيدن - 257

  شويم) كلام نمي كه با وي هم
  غرش كردن – غريدن - 258
  غريو كردن / غريو داشتن – غريويدن - 259
  غلت دادن – غلتاندن / غلتانيدن - 260
 غلت خوردن / غلت زدن – غلتيدن - 261

  فتاليده كردن –[پراكندن]  فتاليدن - 262
  فراخ كردن – فراختن - 263
  فرجام رساندن به –فرجاميدن  - 264
  فرسوده كردن – فرسودن / فرسوييدن - 265
  فرمايش كردن – فرمودن - 266
 فروش كردن –ن فروخت -1- 267

  به فروش رساندن –فروختن  -2- 267
 فرهيخته كردن – فرهيختن - 268

  فريب دادن –فريباندن / فريبانيدن  - 269
 –فريبيدن / فريفتن (فرهيبيدن / فرهيفتن) - 270

  فريب دادن
  فشار دادن – فشاردن - 271
  فشرده كردن –فشردن  - 272
  فلسفه بافتن – فلسفيدن - 273

  تفهيم كردن – فهماندن / فهمانيدن - 274
 فهم كردن – تن)فهميدن (فهمس - 275

  قاپ زدن – قاپيدن - 276
 قطبش داشتن – قطبيدن - 277

  قل زدن – قليدن - 278
  قيلوله كردن – قيلوليدن - 279
  كاوش كردن – كاويدن (كابيدن / كابانيدن) - 280
 – كاستن / كاهاندن / كاهانيدن / كاهيدن - 281

  كاهش دادن
 –[آشفته و پريشان كردن]  كراشيدن - 282

  كراشيده كردن
كردن كشاندن  – كشاندن / كشانيدن - 283

  [كشيدن]
  كشت كردن – كشتن / كاشتن - 284
  كشش كردن / كشتار كردن – كشتن - 285
 كشفته كردن –[پراكندن]  كشفتن - 286

  كفيده كردن –[شكافتن]  كفيدن - 287
  كوبيده / كوفته كردن – كوبيدن / كوفتن - 288
  كوچ دادن – كوچاندن - 289
  كوچ كردن – كوچيدن - 290
  كوشش كردن – كوشيدن - 291
  گال زدن گال دادن / –[فرياد زدن]  گاليدن - 292
  گداخته / گدازيده كردن – گداختن / گدازيدن - 293
  گذران كردن – گذراندن / گذرانيدن - 294
  گذر دادن – گذراندن - 295
 گذر كردن – گذشتن -1- 296

  گذشت كردن – گذشتن -2- 296
  گرايش داشتن – گراييدن (گراهيدن) - 297
 (به) گردش بردن – گرداندن / گردانيدن  -1- 298

به گردش  –گرداندن / گردانيدن -2- 298
  ش دادن(در)آوردن / گرد

  گشت زدن / گردش كردن – گرديدن - 299
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به گريه آوردن / (به)  – گرياندن / گريانيدن - 300
   گريه انداختن

 گريز كردن – گريختن - 301

 گريزان كردن – گريزاندن / گريزانيدن  -1- 302

  گريز دادن - گريزاندن / گريزانيدن  -2- 302
  گزايش كردن – گزاييدن / گزيدن - 303
  گريه كردن – گريستن / گرييدن- 304
ش كردن / گزيده كردن / گزين گزين – گزيدن- 305

  كردن
  گسترانيده كردن – گستراندن / گسترانيدن- 306
  گسترده كردن – گستردن / گستريدن - 307
  گسست دادن – گسستن - 308
گسيل كردن / گسيل داشتن /  – گسيليدن - 309

  گسيل دادن
 گشوده كردن – گشاييدن / گشودن - 310

 گردش كردن –گشتن  -1- 311

 گشت زدن – گشتن -2- 311

  گفت زدن – گفتن - 312
  گمان كردن / گمان بردن – گمانيدن - 313
  گوش كردن – گوشيدن- 314
 گيج خوردن –گيجيدن  - 315

  لاس زدن – لاسيدن - 316
  لاف زدن – لافيدن - 317
  به لخشش (در)آوردن –[لغزاندن]  لخشاندن - 318
  به لرزه (در) آوردن – لرزاندن / لرزانيدن - 319
  به لرزه افتادن – لرزيدن - 320
لغزان كردن / به  – / لغزانيدن  لغزاندن - 321

 لغزش انداختن

  لق زدن / لق خوردن – لقيدن - 322
  لم دادن – لميدن - 323
 لنجه رفتن –[با ناز راه رفتن]  لنجيدن - 324

  لنگ زدن – لنگيدن - 325

 لول زدن – لوليدن - 326

له كردن / لهيده  – لهاندن / لهانيدن / لهيدن - 327
  كردن
  ليز دادن – ليزاندن / ليزانيدن - 328
 ليز خوردن – ليزيدن - 329

  ليس زدن – ليسيدن - 330
  نماسيده كرد –ماساندن  - 331
مالش كردن /  – مالاندن / مالانيدن / ماليدن - 332

  مالش دادن
مانستگي كردن /  – مانستن / مانيدن - 333

 مانندگي داشتن

  مك زدن – مكيدن - 334
  منگ كردن – منگيدن - 335
  مويه كردن – موييدن - 336
  ناز كردن / ناز آوردن – نازيدن - 337
ناله كردن / نالش كردن / ناله زدن  – ناليدن - 338

  / ناله كشيدن
 ام نهادن / نام گذاشتنن –ناميدن  -1- 339

  نام گرفتن – ناميدن -2- 339
  نثار كردن – نثاردن - 340
نشست كردن (در مورد بخشي  – نشستن - 341

  از ساختمان؛ مثلا ديوار يا سقف)
  نفرين كردن –نفريدن  - 342
  نكوهش كردن – نكوهيدن - 343
  نگارش كردن – نگاريدن - 344
نگرش [توجه]  –[توجه كردن]  نگريستن - 345

  كردن
نمايان  – ماييدننماياندن / نمايانيدن / ن -1- 346

 كردن

نمايش   – نماياندن / نمايانيدن / نماييدن-2- 346
  دادن
 نمايان كردن –[آشكار كردن]  نمودن  -1- 347
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نمون [اشاره]  –[اشاره كردن]  نمودن  -2- 347
  كردن
  نوازندگي كردن – نواختن - 348
  نوازش كردن – نوازيدن - 349
  نوش كردن – نوشيدن - 350
  نو كردن – نويدن - 351
  نهفته داشتن – نهفتن - 352
/ نيوشه كردن –وش كردن] [گ نيوشيدن - 353

  نيوشيده داشتن
  به وزش (در)آوردن – وزاندن / وزانيدن - 354
وشتن كردن [رقص  –[رقصيدن]  وشتن - 355

  كردن]
  ويرايش كردن – ويراستن - 356
  هراسان كردن – هراساندن / هراسانيدن - 357
  هراس داشتن – هراسيدن (سهميدن) - 358
 –[پژمراندن]  هواساندن / هواسانيدن - 359

  هواسيده كردن
  يافت كردن – ن / يافتن (ياويدن)يابيد - 360
  يارايي داشتن – يارستن - 361
 يازش كردن – يازيدن -1- 362

  ياز كردن – يازيدن -2- 362
يونيده كردن / يونيده ساخت – يونيدن -363

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 lr

r.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
25

-0
7-

26
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            27 / 27

https://lrr.modares.ac.ir/article-14-8783-en.html
http://www.tcpdf.org

